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The general opinion is that the realization of dignity is in the hands of divine saints, but 
the issue of guardianship is one of the controversial issues among Muslim thinkers. 
There is a difference of opinion among the scholars as to who the real actor in the 
extraordinary possession is and what the extent of the possession of the imams is 
(peace be upon them). Examining the foundations of Ibn Abi Jumhur on the issue of 
wilyat is important; He is one of the first Shiite theologians who introduced the principles 
of Sufism into theology and explained "wilyat" with the principles of Sufism. This 
research has explained the principles of Ibn Abi Jumhur in the matter of the province 
with a descriptive-analytical method. Among his foundations in the matter of wilyat, we 
can mention the particularity unity of existence, al-wahed rule, principle of causality, and 
the truth of Muhammadiyah. By accepting the aforementioned principles and the full 
influence of Ibn Arabi's Sufism and the Illuminationist philosophy, he has put their 
principles in explaining the formative possession of the Prophet and Imams and has put 
them in front of the views of theologians. 
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 تیولا  ۀئلدر مسی ئجمهور احسایابابن یمبان
 و ائمه امبریپ

 41/41/1041تهریخ پذیرش:     11/47/1041تهریخ دریهف : 

 ∗رحیمی جعفر
(94-33) 

 چکیده
ولایل  تکل یمی ات  سلهئل  ۀالهلی اسل گ ا له  سلئا ءبل  دسل  اولیله تا ی ت   ی بر تح ق کرا ل 

العلهده کیسل  و خلهرق اختلافی  یه  اندیش مدا   سا ه  اس . در ایمک  فهتل ح ی لی در تصلرو
بررسللی  بللهنی  چ للدر اسلل گ  یلله  تهل لله  اخللتلاو نظللر وجلل د دارد.  تصللرو ائ لل ۀ حللدود

لی   تکا ه   یعی اس  ک   بهنی تص و او ات او   ؛ولای  حهئز اه ی  اس   سئاۀج ه ر در ابیاب 
ا  روش ت صلیمیتبیلی  کلرد. ایل  پلژوهب بله  صل فی را بله  بلهنی « ولای »د و کر را وارد تا  کلام 

 گولایل  ۀائولای  پرداخت  اس . ات  بهنی او در  سل  سئاۀج ه ر در ابیب  تبیی   بهنی اب  گتحایای
تای  و ح ی ل   ح دیل  ا لهره کلرد. او بله  ۀال احدگ قهتد ۀوج دگ قهتد ۀت ا  ب  وحد   خصی ی

ی آنله  را در تبیلی  تصلرو  بلهن گتربی و حک   ا راقپذیرش  بهنی  ذک ر و تأثیر تهم ات تص و اب 
 دیدتهه  تکا ه   طرح کرده اس .ترد  نههده و در   هبل  و ائ   تک یمی پیه بر

 گ ولای  تک یمی.حسهئیگ تصرو تک یمیاج ه ر ابیگ اب ولای  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 محدث، اقیه و ،(324ی )زنده در ئح اا جاهوریباابنمشهور به بن ابراهیم یمحادبن عل
از نخ تین متکلاان شدیعی اسدت کده  ،(383 :الف 3184 ،ح ائیامشر  )متکلم صوای

عربدی و صدوایانه از ابدن ۀد. او در اندیشم کرصور  گ ترده وارد علم کلامبانی صوایه را به
اندد ای از سدیدحیدر دان دتهیااتدهجاکده وی را شدکه تکامدهآنتا  سیدحیدر آملی مت ثر بود

نخ تین  ،(682آثار شهرزوری )متوای پس از  ۀواسطهاو ب .(142 :3111 ،شیبی مبطفی)
مریدد و  و الددین سدهروردی آشدنا شددهای شها با مبانی و اندیشه ،شارح حکات اشراق

 علدوم ادی ةالالهید ةالشدجر»از کتدا   ،صدور  گ دتردهجاهور بدهابی. ابنشد او ۀدلباخت
دد عین مطالب را بدون ذکدر ندام منبد  یدا بهره برد و در موارد متع شهرزوری ۀنوشت «الربانیه

  .(46: 3122)اشایتکه،  نوی نده در کتا  مَجلی گنجاند
 برخی آثار کلامی او عبارتند از: کهمانده  جاهور آثار اراوانی بر جایابیاز ابن

ای کلام معتکلی نحو آزادانهبه که 1«التصوف و الحکمتین و الکام فی المََجیآة مر مَجلی». 1
آمیختده و  هدم عربدی دراشراق و تعدالیم وحدد  وجدود ابدن ۀارسطویی، ال ف ۀبا ال ف را
( و درمجاوع 11 ،1936ترکیبی از این مکاتب را پدید آورده )اشایتکه،  ،سابقهای بیگونهبه

ای از با آمیختن مباحد ال فی با مباحد عراانی و قواعدد سیروسدلوک متبدواه و خلاصده
 گرد هم آورده است. را ی از مبانی مختلف تهایب الاخلاق، معجون

  «البراهین کشف»و شرح آن به نام  «الدین اصول فی المسافرین زاد. »2

  «الَفهام مسلک حاشیة الیام من المَجی الَور. »9

 ؛«عشر یالحاد الباب شرح الفکر نیمع. »1

یدن کتدا  مدورد سدت. احددیثی اواز آثدار  «عوالی اللآلی العزیزیه فی احادیث الدیَیه. »6
اختلاف عالاان واق  شده و به دلیه اینکه وی پوست را از میک جدا نکرده و اخبار مخالفدان 

چنددان مورداعتاداد  (91: 2، ج 1161مجل دی، ) ،متعبب را با روایا  اصحا  آمیختده
 ده است. شواق  ن

                                                        
 . است اشتباه ضم به هاآن قرائت و رستگاری آینۀ گاهجلوه معنایبه ه تند، میم اتح به دو هر منجی و مجلی .1
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و ناشر  شرالقری منتاثری م تقه در نشر اممنکلۀ به «الامامه اثبا  ای الجا  جا . »5
کتدا  ایدن ارد منتشر کدرده اسدت. ای منحبربهآن مدعی شده که آن کتا  را مطاب  ن خه

جاهدور ابیابن «مَجلی مرآة المََجی»علامه حلی و  «منهاج الیقین»درواق ، تلفیقی از کتا  
 .(66 :1931 شود )حااظیان بابلی،نایاست و اثری م تقه مح و  

گاار ماهب ولایدی بنیان ،حکیم ترمای گاهی تاریخی، ازاندیشۀ ولایت در صوایه در ن
عربی الدین کبری و ابننجم ،چند قرن پس از ویرا ولایی ترمای  . ماهبشروع شده است

ان دجامی  و مشداء منطبد  کدرده ۀعربدی ایدن اندیشده را بدا مبدانی ال دفد. ابدنکردندنبال 
عربی، سیدحیدر آملدی ز ابنپس ا .(32-31: 1939رحیای، ازپیش به آن داده است )بیش

نظدر الله بدا وی اخدتلافعربی، اصه مبانی او را گردن نهاد، اما در مبداق ولیّ مت ثر از ابن
عربدی و پیشدینیان از صدوایه ندکد ابدن «ولدیّ »با عنوان را د آنچه کرداشت. سیدحیدر تلاش 

بنابراین، او مبدانی منطب  سازد   شیعه ۀبا ش ون ائا ،شده بود بیان( عادتا  حکیم ترمای)
نظر داشته و این اندیشده را بدا عربی اختلافولایت را پایراته و در مبداق آن با ابن ۀصوایان

از عالاان  ،جاهور اح ائیابیترکیبی صوای د شیعی ارائه کرده است. پس از سیدحیدر، ابن
یکدی از منکلدۀ و بده  ادامده داد. ابا گرایش صوایانه این اندیشه را در عالم تشیّ  ،بکرگ شیعی

هم  عربی، حکات شیع اشراق و کلام امامیه را برمبانی ولایت ابن ،شیعی ۀمتکلاان برج ت
 ده است. کرمنطب  

 ولدیّ »در تعیدین مبدداق  ،شدیعه ۀت نن و صوایاهه ۀنظر میان صوایترین اختلافمهم
اسدت.  ءم اولیاخاتخود او که  بودبوده است. حکیم ترمای مدعی « خاتم اولیاء»و « مطل 

ناایدان اسدت. آندان از  شالاولیداء بدودنخداتمبر مبنی وادعای ا ،عربیاز برخی کلاا  ابن
 ،اندد. در مداهب صدوایان شدیعیولایت باطنی ابوبکر و عاربن خطدا  نیدک سدخن گفتده

بده ارث  و اولادش، ولایدت را از پیدامبر صاحب اصلی ولایدت اسدت و علدی پیامبر
ولایدت  و صداحب ءالاولیداخداتم علدی .(1652و  1651 :الف 3184 ،ح ائیااند )برده

خداتم ولایدت  ،امام دوازدهم شدیعیان ،( و مهدی1651 :الف 3184 ،ح ائیا) مطلقه
ء، بدر رهدور خداتم اولیدا ( و کادال شدرع پیدامبر1655 :الف 3184)اح ائی، محادیه 

دو تفکدر میدان  ءیدادر تعداد اول .(1663 :ق الف3184)اح ائی، متوقف است  مهدی
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نفدر از اولاد رسدول  12منحبدر در  ءاولیا ،نظر است. در تفکر شیعیی اختلافشیعی و سنّ 
)اح دائی، اندد بده ارث بدرده کرمه تند و آنان صاحبان ولایتند و آن را از رسول ا اکرم

  .(1139: الف 3184

ی صدوایه را وارد جاهور از نخ تین متکلاان شیعی است که مبدانابیاینکه ابنسبب به 
عربی و کدلام شدیعی ارائده ب از حکات اشراق، تبوف ابنای مرکّ علم کلام کرده و اندیشه
خداص در مبداحثی  ۀکده اندیشد د عربیابن ۀ. انااام مبانی صوایدداده، اهایت اراوانی دار

بده مباحدد امامدت در  د وحد  وجدود دارد و و صفا  الهی ءهاچون ان ان کامه، اساا
 ،دیگدرعبدار به  ایجاد کرده است ولایت ائاه م  لۀای شگرف در میه، نتیجهماهب اما

متادایک  ۀحاصه تلفی  و انطبداق سده اندیشد ،ولایت ۀان جام و هاخوانی راهری در اندیش
 جاهور درابیمبانی ابن» :بوده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که

   «ولایت چه بوده است م  لۀ

 جمهور در ولایت ابیمبانی ابن .1

 ۀالهی، خلد  عدالم و نحدو ۀوثیقی با خداشناسی، اسااء و صفا ، اراد ۀولایت رابط م  لۀ
زیرا اگر خداوند تنها وجود و تنها مؤثر عالم باشدد، درواقد   ،ت ثیر خدا بر ااعال بندگان دارد

در  ءتبدراا  اولیدا ،ور صت ثیرا  در این عالم به خداوند منت ب خواهد بود. دراین ۀها
 ءاولیدا ،دیگرعبار و به شودمیانجام  ءامور تکوینی، اعه خداوند ه تند که به دست اولیا

تعدالی  حد  ۀاراد ،ابکار الهی در تحق  ااعال ه تند و آنچه ت ثیر تدام در جهدان ه دتی دارد
 ود.ش بررسیدر این م ائه جاهور ابیابن مبانیلازم است  ،است. به هاین سبب

  تیول  یمعنا .1-1

موجدب ادیض و اسدتفاده از ، «تعالی القر  من الح »ولایت یعنی  ۀمرتب از دیدگاه صوایه،
گداهی .(3228 :الف 3184)اح ائی، خدا و مقربین درگاه اوست   ازیدااتن ولایدت یعندی آ

ارشته یا  ۀبدون واسط ،حقای  الهی و معرات کشفی و شهودی ذا ، صفا  و ااعال خداوند
مقدار اقتاای صفا  و به ،ولایت تعلیم نفس کلیه به نفس جکئیه است ،دیگربیانبه  ان ان

 ةقاو و قبولاه و صافاته علی قدر الجزِیه للَفس الکلیه الَفس تعلیم ةالولَی» :استعداد نفس جکئیه
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جام  جای  مراتب  ،ولایت مطلقه ۀمرتب .(3223 و 288 :الف 3184)اح ائی،  «اساتعدادُ
جامعی که جای   ۀشده، در جهان ه تی وجود ن خ ه در حکات اشراق بیانکنانچ و است

جدام  کده  ۀخواص عوالم جرمیه و غیر آن را در خود داشته باشد ضدروری اسدت. آن ن دخ
 ،پس  عالم صییر نام دارد، اجاالی از عالم کبیر و مشتاه بر جای  خواص عالم کبیر است

یعندی در   اع از عالم جرم باشد ضدروری اسدتکه اکاه جای  اشخاصِ انووجود شخبی
عالم اجرام، انواعی وجود دارند که برای هدر ندوع از آن اندواع، مبدداقی وجدود دارد کده آن 

 ترین ارد از آن نوع است. مبداق، کامه
اند، نف ی که مدبر اجدرام شده ترتیب عوالم که بر نظام اتم ایجادنیک بنابر عنایت الهی و 

« نفدس کلیده»آن را  ،نفو  و اکاه و اااه آنان باشد. بده هادین سدبباست، باید اشرف 
ی م بر آنان است، اگرچه به لحدا  مدادّ علت غائی اجرام و به لحا  عقلی متقدّ  که اندنامیده

نبو  منشعب از  ،ل، عقه کلی و عقه که است. طب  این بیاناو عقه اوّ  ،پس  مت خر باشد
 : 3414 ،ح ائیاشود )ولایت خاصه منشعب می ،ولایت مطلقه است و از ولایت مطلقه

شود که وجود شخبی که اکاه جای  اشخاصِ . از مطالب ماکور روشن می(661-665
م د لۀ  دیگدر، وجدود ان دان کامده در نظدام ه دتی ضدرور  دارد.عبار انواع است و به

کده صداحب ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و ان ان کامه است و ان ان کامه رابطه« ولایت»
 است. « ولایت»ترین مرتبۀ عالی

 کامل انسان .1-2

 جاهور به دو معنا استعاال شده است:ابیان ان کامه در اندیشۀ ابن

 کامل انسان مقام و سالک .1-2-1
، یعندی دسترسی است. ان ان برای رسیدن به کادال مطلدو  ها قابهان ان ۀکاال برای ها

دیگدر، عبدار بده  دکنسیروسلوک معنوی می ،ه مقدر شدهآنچه در عنایت ازلی و اعیان ثابت
 ،یکی از مراتدب سیروسدلوکبرای هر ان انی در عنایت ازلی الهی کاالی معیّن شده است. 

نامیدده « عقده اعّدال»شناسی ال دفی، دهادین عقده در ه تیاتحاد با صور عقلیه است. 
این است که نفس ان دان در اثدر ال منظور از اتحاد نفس با صور عقلیه یا عقه اعّ شود و می
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التااذ روحانی و شد  اشراقا   ابتهاج عقلیه و  که موجب قوّ  )عقه اعّال( اتبال به مجرد
از دسدت را  و قددر  درک و شدعور بده ذا  خدویش شدودنوریه است، از ذاتش غایب مدی

از در ایدن حالدت  . سدالکدشدوعقلیه بر نفس او م تولی می ۀدهد و سلطان انوار مجردمی
بندابراین، مقبدود از اندا، اسدتیلا و   دشدوال متحد میبا عقه اعّ و ذا  خویش اانی گشته 

که سالک به این مقام رسید و نور ضعیف او در زمانیت لط عقه اعّال بر نفس سالک است. 
 )سدالک( مظاهر آن نفو  ناطقه )نور عقه(، نور اشد و اقوی متلاشی شد و آن انوار مجرده

تنهدا مظهدر را  ،گونده شددهکده حدالش ایدن)سدالکی(  ، گردید، این نَفسنداکه متبه شده
که ح ین حلاج زمانی .گویدسخن می ، یعنی عقه اعّالکند و با ل ان آن مظهرمشاهده می

 فاستجاب انیتی ُانیتک فارفع تباعدنی، انیتی انیتک، انیتی رب یا»به مقام وصه رسید دعا کرد: 
  ای پروردگار من  ه تی من، ه تی توست، منیّت من مرا از تدو دور الحق انا: فقال دعاءُ الله
ا ، ه تی مرا از میان بردار  پس خدا دعدای او را اجابدت کدرد  پدس کند، پس با ه تیمی

  من پاک و اعیم شأنی ما سبحانی»سالک دیگری گفته است: «. حلاج گفت: من ح  ه تم
سدالک حداکی از اتحداد او بدا عقده و سدخن ایدن «. ام و ش ن من چقدر بدکرگ اسدتمنکه
  در لبدا  الله سوی جبتی فی لیس»صوای دیگری گفته است:  شدن او در ح  است. واانی

 :الدف 3184 ،ح دائیا)  یعنی ه تی من، ه تی خدا شدده اسدت «من به غیر خدا نی ت
643) . 
بدا  ،دان دان کامده رسدی ۀیاات و به مرتب سالکی که در اثر سیروسلوک به ولایت دست 

کند. در ل ان برخی صوایه از طول و عرض حروف سخن هات خویش در عالم تبرف می
منظور از طول حروف، میکان ت ثیر آن در عالم ارواح است و منظدور از عدرض  که شده رانده

گداه باشدد« کدن»حروف، میکان ت ثیر آن در عالم اج ام است. هرکس به مقام  بده علادی  ،آ
( و در 169 :الف 3184 ،ح ائیا) است هاتش قادر به ایجاد اشیاء ه و بایاات عی وی دست

 شدوداثر دوری از خل  و تخلیه و تحلی به صفا  نیکو، صاحب کراما  و آثدار غریبده مدی
. برخی عالادان معاصدر، ولایدت را بده ولایدت تکدوینی و (1551 :الف 3184 ،ح ائیا)

ولایدت »تکدوینی دارد، بدا عبدار   اند و از بخشی از ولایدت کده آثدارتشریعی تق یم کرده
 کنند. تعبیر می« تکوینی
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  هیمحمد قتیحق مظهر .1-2-2
 ۀمثابدمیدک آن و جبدرو  بده ۀمثابدپوست گردو است و ملکو  بده ۀمثابلک عالم ه تی بهمُ 

مراتدب و لدبّ عدالم اسدت.  ۀجدام  هاد ،واحد اسدت. ان دان کبیدر ،این که ۀروغن و ها
این مراتب است.  ۀجام  ها   پس، ان ان«عالم صغیر الَنسان و کبیر انسان العالم»گویند: می

ملکدو  و روح مجدردش  ۀمثابدلک است و نفس حیوانی او بدهصییر پیکرش مانند مُ  ان ان
از  ظهدر اسدایمَ  ،هدر ادردی از اادراد عدالم .(314 :الف 3184 ،ح ائیا) جبرو  ۀمثاببه

و جکئیا ، مظاهر اسدااء  کلیه و اشخاصمظاهر اسااء  الهی است. اجنا  و انواع، اسااء
 ماجادالا  عدالَ  هدا،آن خاطر اشتاالش بر کلیا  حقای  و صدورِ ل بهعقه اوّ  ،پس  اندجکئیه

کلیه به سبب اشتاالش به جای  جکئیا  کده  و نفسِ  الرحان استکلی است که مظهر اسم
الرحیم است. اسم شامه است، عالم کلی است که مظهر هاآنه به صور  مفبّ ل بهعقه اوّ 

روحدش و تفبدیلی از  ۀاجادالی از حیدد مرتبد)ان ان کامه که جام  هر دو صفت است 
  الله استاسم مظهر یعنی م کلی است که مظهر اسمِ جام  اسااء،عال (،قلبش ۀحید مرتب

: الدف 3184 ،ح دائیاالله اسدت )مظهر اسم (،مظهر حقیقت محادیه)ان ان کامه  ،پس
328.) 

 ی هست در کامل انسان گاهیجا. 1-2-3
  :شامه حارا  خاس به شرح ذیه است الهیه ۀکلیبندی کلی حارا  در یک تق یم

 حار  غیب مطل  و عالم آن، عالم اعیان ثابته است . 1

حار  شهاد  و آن اعیان ثابته با تایک خارجی و تعینا  خاصه از حار  وجدود . 2
 است 

 ۀعقلی ۀب مطل  است و آن صور مجردحار  غیب مااف که اقر  به حار  غی. 9
مناسب عالم غیب مطل  است که عالم اشباح و عالم انوار و عالم جبرو  و عالم نفدو  و 

 عقول مجرده است  

مناسب عالم شهاد  است. این  ۀآنچه اقر  به عالم شهاد  است و آن صور  مثالی. 1
 شود علقه نامیده میه مُ ثُ عالم، عالم مثال، ملکو ، مثال مطل ، خیال مطل  و مُ 
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 «فیهاا ماا و العاوالم لجمیع الجامع الَنسانی العالم هو و» :حار  جام  چهار عالم قبه. 6
 .(133د  131 :الف 3184 ،ح ائیا)

الهیده و عدالَم آن  ۀلدین حادر  از حادرا  کلیدذا  الهی )حار  غیب مطل ( اوّ  
های عدالم م را به نام. این عالَ اندحار ، اعیان ثابته است که از ازل در حار  علایه بوده

( اگدر ذا  الهدی 131 :الدف 3184 ،ح دائیا) اندغیب، امر، ربوبیت و عالم عقلی نامیده
تعالی  صفا  و ااعال در ذا  ح  ۀاز جای  کثرا  تفرید شود و ها (حار  غیب مطل )

نظددر  از .(111 :الددف 3184 ،ح ددائیاجادد  شددوند، توحیددد حاصدده خواهددد شددد )
وحد  اسدت. توحیدد  توحید رؤیت وحد  در عین کثر  و کثر  در عین ،هورجاابیابن

 دو طرف دارد: طرف جا  )پرداختن به خدال  بددون درنظرگدراتن مخلدوق(، طدرف تفرقده
تنهایی سدبب هلاکدت )پرداختن به مخلوق بدون درنظرگراتن خال (. هریک از دو طرف به

از اعم)معنای نگاه واحد د حقیقی بهبنابراین، توحی است و اایلت در جا  دو طرف است 
ه تی است و در نگاه توحیدی، مخلوقا  )کثرا ( اانی در  ۀبه ها (تعالی و مخلوقا  ح 

 تعالی ه تند.  ذا  ح 
تعالی با کثدرا   شود که چگونه وحد  وجود یا تفرّد ذا  ح حال این سؤال مطرح می

 در اصطلاح عراانی بررسی« اسم»م است جا  ه تند  برای توضیح این معنا لازعالم قابه
ن تعیّن ذا  الهی به صفتی از صفا  است. ذا  الهی اگدر بده صدفت قهدری متعدیّ  شود که

اثر آن لطفیه خواهدد  ،اثری قهری بر آن مترتب است و اگر به صفت لطفیه متعیّن شود ،شود
برخدی  .(131 :فالد 3184 ،ح دائیااندد )هیهلبود  بنابراین، کثرا  عالم، مظاهر اسااء ا

 ۀمانندد عقدول و نفدو  مجدرده و اجدرام علویده و ملائکد ،انددکثرا ، مظهر اسااء جاالیه
مانند نفو  شریره از جن و انس و شدیاطین و  ،اندآساانی  برخی دیگر مظهر اسااء جلالیه

مانند حیوان و وحوش و درندگان. ان ان، هم مظهر جاال اسدت و  ،ناارده و عالم مح و 
خواهدد ولیّ یا نبی یدا رسدول  ،ان ان ،بالفعه غلبه داشته باشد ۀاگر جاالی  جلال هم مظهر

صور  شیطان، ارعون یا نارود خواهدد بالفعه غلبه داشته باشد، ان ان به ۀو اگر جلالیبود 
لیس   یا قالَ »بودن ان ان است که خداوند ارموده: شد. به سبب ترکیبی ُْ عَک ما إِ ََ نْ  مَ

َ
دَ  أ  لِما تَسْج 

یدَی خَلَقْت   سْتَکبَرْتَ  ُِ
َ
مْ  أ

َ
تَ  أ َْ ( و در حددید آمدده: 16 :الدف 3184 ،ح دائیا) «الْعالینَ  مِنَ  ک
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 اهال ُاتفااق الماذکورتین الصفتین الَ لیس ُالیدین المراد» .«صباحا ارُعین ُیدی آدم یَةط خمرت»
 اصااُع مان ینالَصابع ُاین المِمن قلب» .که مراد از یدین دو صفت قهریه و لطفیه است «الله

 ،ح دائیاکه در این روایت نیک منظور از اصبعین دو صفت قهریه و لطفیده اسدت )« الرحمن
 .(161د  166: الف 3184

 امبریپ تیول  .1-3

در اعیدان  ،موجدودا  ۀطور اعم هاها و بهان ان ۀجاهور، سیر کاالی هاابیابن ۀدر اندیش
کاالا  اسدت. بدر خداوندد لازم اسدت کردن م یر شده و زندگی دنیوی طی ثابته مشخص
ده را کدر رسیدن به آنچه از کاالا  که در عین ثابت هدر موجدودی مشدخص لوازم و شرایط

ر دیگدهدای کداملی اسدت کده ها به کاالا ، وجود ان داند. از لوازم رسیدن ان انکنا مهیّ 
او از رسدیدن بده ها را اعتدال بخشند و آنان را در رسیدن به کاال هدایت کنند. منظور ان ان

تدری را اراده و هدایت راهری نی ت، بلکه معنای عای  پیامبرازسوی کاال، بیان احکام 
در عدالم ه دتی  هاست  بندابراین، پیدامبردر ذا  ان ان کرده و مقبود او ت ثیر پیامبر

 :الدف 3184 ،ح دائیانقش اکاال و رساندن موجودا  به کاال ذاتدی را بدر عهدده دارد )
281).  

تعالی، اعظم خل  و  تجلی تام ذا  ح  وا  ای در عالم ه تی داردجایگاه ویژه پیامبر
و  «العاالمین ساید اناا: »ندارمود است. پیامبر )صاحب مقام حقیقت محادیه( اکاه آنان

کلیه و  ۀصاحب مرتب سید جهانیان بودن به این معناست که پیامبر«. نوری الله خلق ما اوّل»
« الدرحان»تعدالی، خبوصدا  اسدم  صفا  ح  ۀمظهر ها اوزیرا  ،تب استمرا ۀجام  ها

 حار  محاد ،است که مشتاه بر غایت کاال نبو  و مقرون به ولایت است  بنابراین
کاالا ، خاتم رسدالت و ولایدت اسدت. در ایدن اندیشده، حادر   ۀبالاصاله صاحب ها

بدان  ءو اولیا که انبیاء به و کاالینی ت، بلکه هر مرت مانند دیگر انبیاء و اولیاء محاد
ازجاندب  ،است  بنابراین، هر کاال و خیری که آندان دارندد از مبدأ خاتم ،یابنددست می

  .(1613 :الف 3184 ،ح ائیابه ایشان رسیده است ) پیامبر
تعددد و تکثدر  ،مراتدب اسدت ۀ)أمّ( هاد ۀدهندکلیه و پرورش ۀکه صاحب مرتب پیامبر
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کلیده  مثه ندارد  پدس، مرتبدۀ ثانیدۀ تعالی( )ذا  ح « یِ اکالیکلّ »یرا وجود ز ،پایردنای
مراتب کاال  ۀکه محیط به هاک یدر جایگاه نیک مثه ندارد  یعنی پیامبر (  )وجود پیامبر

ایض و استاداد به  ،از آن قطب الاقطا و ( 1613 :الف 3184)اح ائی،  مثه ندارد ،است
. حقیقدت محاددی کده «الَسماء جمیع علی و الَستمداد الفیِ همَ و» :رسدمی ااءجای  اس

صدور   ،پدس  الاربا  اسدتصور  عوالم راهر شده، اسم رّ  است و اسم رّ ، رّ  به
م را م و مظهر اسدم رداهر اسدت، صُدور عدالَ حقیقت محادی که مناسب صور عالَ  ۀخارجی

باطن عدالم  ۀدهندباطن حقیقت محادی، پرورش .دهد )رّ  صور عالم است(پرورش می
عدالم اسدت. قدرآن ، در برابدر صداحب اسدم اعظدم و مقدام ربوبیدت مطلقده وزیرا ا ،است

وَ »د: مایارمی ذی ه  رْسَلَ  الَّ
َ
ولَه   أ دی رَس  الْه  ُ   الْحَقِّ  دینِ  وَ  ُِ ینِ  عَلَی لِییْهِرَ هِ  الدِّ َُ  لَوْ  وَ  کلِّ شْارِکونَ  کرِ  «.الْم 

، 1161مجل ی، « )البقرُ خواتیم و الکتاب بفاتحۀ صصتخ»د: دنارمو ( و پیامبر99: )توبه
رّ   شود  بنابراین، پیامبرشروع می« العالمین رب لله الحمد»ااتحه با  ۀسور .(929: 56ج 
نده ازجاندب  ،عوالم اج ام و ارواح است و این ربوبیت از آنِ حقیقت محاددی اسدت ۀها

به ر  است. در قرآن کدریم هدر  عبد مربو  و محتاج ،بشریتحید بشریت وی. ایشان از 
ه   وَ » د:ایارمقرآن میشده است. بیان  جه عبودیت و ربوبیت پیامبرودو  نَّ

َ
ا أ اهِ  عَبْاد   قاامَ  لَمَّ  اللَّ

  ُ و وا یدْع  ونَ  کاد  نه  ،الله استیعنی مظهر اسم  پیامبر عبدالله است .(13 :جن) «لِبَداً  عَلَیهِ  یکون 
مْ  فَلَمْ » ۀدر آی جه ربوبیت پیامبرواسم دیگری.  وه  ل  هَ  لکنَّ  وَ  تَقْت  مْ  اللَّ  وَ  رَمَیاتَ  إِذْ  رَمَیاتَ  ما وَ  قَتَلَه 

هَ  لکنَّ   به الله ن بت داده شده است.  شده که رمی پیامبر ( بیان11 :)أنفال «رَمی اللَّ
م بده آن کند و هر آنچه عالَ عطا میاحقوق هر صاحب حقی را  ویعنی ا ربوبیت پیامبر

در  هداآنصاحب که اسااء الهی است که با  پیامبر ،پس  ارمایداااضه می ،است محتاج
کند و این تبرف بر ح ب استعداد عالم است. حقیقت محادی دو جهت عالم تبرف می

بلکده بدالتب   ،باشدند وتواند بالاصاله بدرای اها نایبه هاین سبب این و الهی و عبودی دارد
کردن، میرانددن، لطدف و زنده وبرای ا ،پس  شودبه خلاات می ه تند و از این تبعیت تعبیر

قهر، رضا، سخط و جای  صفا  ثابت است که در عالم و حتی در نفس خویش و بشریت 
چیک حتی کند(. هیچرا نیک حقیقت محادیه اااضه می خویش تبرف دارد )بشریت پیامبر

 اعلام اناتم»پنهان نی ت و اگر ارموده:  در آساان و زمین از پیامبر ،ایسنگینی ذره ۀاندازبه
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از حیدد  ،بدر عدالم وروشن شد که ربوبیدت ا ،پس  ستواز حید بشریت ا ،«دنیاکم ُامور
که حاصه تقیّد و تنکّل بده عدالم  واش است و نقایص امکانیه از حید بشریت اصفا  الهی
عتبدار و اولادش بده ا حار  علی .(1661و  1613: الف 3184 ،ح ائیا)سفلی است 

 الرحیمالرحان و مظهر اسمالله و مظهر اسمشان مظهر اسمهر کدام ،اخا از قطب محادی
ه وراثتدی کدبل ،بالاصداله نی دت ولایدت ائاده .(1669 :الدف 3184 ،ح دائیا)ند ه ت

خاتم الختم و  مهدیو امام  زیرا امام قابه ایض ولایت از پیامبر ،ازجانب پیامبر است
 تحات دوناه مان و آدم»است کده ارمدود: سبب است. به هاین  پیامبرای از ح نا  ح نه
  .(1661 :الف 3184، اح ائی)« القیامه یوم لواِی

 امام تیول  .1-4

 هایالَماماة »ولایت است. او در تعریف امامت گفته:  ۀتعریف اح ائی از امامت، در حیط
 الکماالَت اظهاار و فسادُ ُاصاح ُتدُیر و العَصری العالم فی التصرف لصاحبها توجب التی الولَیة

 الَتصاال عان ُالبادن الَشتغال لَیمَعها نفسه فی قوة له توجب الهیة ُعَایة صاحبها لَختصاص فیه
تدوان  ،امامت ولایتی اسدت کده صداحب آن  (3228 الف: 3184، اح ائی) العلوی ُالعالم

الم عنبری را دارد. تبرف در عالم عنبری، تدبیر و اصلاح ا اد آن و ارهار کاالا  در ع
ای در وجودش داشته باشد که سدبب هولایت )امام(، قوّ  گراته که صاحب عنایت الهی تعل 

. تبدرف امدام در عدالم «شود اشتیال وی به بدن، او را از اتبال به عالم عِلوی مدان  نشدود
بده عنبری م خوذ از منش  نبو  است و به اعتبار تجای  شرایط در شخص امدام و قدر  او 

ولیّ خاص، ادیض  ،کند و درواق در عالم تبرف می و شده نبی، خلیفه و جانشین پیامبر
  .(442  : 3414 ،ح ائیاکند )را از منش  نبو  دریاات می

ایض به آنان است و امدام  ۀدر اااض ،عبرشهای همامام با ان ان ۀنظر اح ائی رابط از
دارد  بنابراین، در هر عبری تنها یک نفدر  هادر رساندن ایض به ان انرا نقش علت ااعلی 

 ۀها در اااضدان اندر مقای ه با زیرا ولیّ  ،داشته باشد (ولایت خاصه)تواند مقام امامت می
تدوارد  ،مانند علت به معلولش است. اگر دو امام در عبر واحد وجود داشدته باشدند ،ایض

( و 161 الدف: 3184 دائی، اح) محدال اسدت آید که عقلا  علتان در معلول واحد پیش می
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 ،ح دائیا) چون امام در رساندن ایض نقش علیت را دارد، احتیداج بده امدام دائادی اسدت
هر موجودی چه در عالم غیب و شهاد  و چه در عدوالم روحدانی و  .(1636 الف: 3184

ل و نفس کلیه است  عقه اوّ  ۀبا اااض ،ج اانی باشد، علم، حیا  و کاالاتش از ازل تا ابد
از ایدن  کده مطلد  اسدت نبی مطل  و ولیّ  ۀای به ااادبراین، علم و حیا  هر موجود زندهبنا

بن علی ،به هاین سبب، جای  علوم به خاتم ولایت و شودتعبیر می «مدد وجودی»به  ،اااده
  .(1216د  1211الف:  3184)اح ائی، استناد دارند  طالبابی

ت ثیر و تبرف ولیّ در تکوین است. لازم  ،یتهای ولایکی از نشانه ،بنابر ماهب صوایه
مطلد   صوایه گفته شد، ت ثیر ولیّ  ۀبه توضیح است که بنابر آنچه تا اینجا از ولایت در اندیش

شدود. به تاام ش ون و به هرچه ه ت مربو  می ،یا هاان حقیقت محادی در عالم تکوین
هدای نیک بحد از تبدرف ءاولیار دیگو  ان انی و جرم عنبری پیامبر ۀدر حیط ،حالبااین

ندام  هداآنعنوان خرق عاد ، معجکه، رهور اعلام، کرامت و... از  با تکوینی وجود دارد که
زنددگی  ءکده در زمدان حیدا  ایدن اولیداک دانی بدرای ءبرند. این ق م از تبراا  اولیامی
 و ی پیدامبربشدر ۀدر اینجا سدخن از حیطد ،مشاهده بوده است  بنابراینقابه ،اندکردهمی

ت خداوندد است. آنچه در تقدیر ازلی و در حار  علایه جداری بدر واد  سدنّ  ءاولیا دیگر
ت اما طب  سنّ  ،شود. خرق عاد  نیک به حار  علایه مربو  استعاد  نامیده می ،است

شود کده صادر می ءبلکه برای ارهار قدر  است. خرق عاد  بعای مواق  از اولیا ،نی ت
 ءشدود، اگرچده از اولیداو در برخی موارد از صاحبان نفو  قویه صدادر مدیکرامت نام دارد 

 ،باشند و به مقام ولایت برسندچنین اگر که نباشند. در مورد اخیر یا آنان بالطب  خیر ه تند 
شدوند و اگدر از صلحا مح و  مدی ،صور شوند و درغیراینمی ءولایت و از اولیا صاحب

 .برای آنان قدر  تبرف در عالم وجود دارد ،هررویحرند. بهخبید و سا ،باشند بالطب  شرّ 
  .(1693 الف: 3184اح ائی، )

را انقطاع و ان لاخ آنان از ناسو  ان دانی  ءاح ائی سبب صدور خوارق عاد  از اولیا 
 و کندداند. در اثر انقطاع ولیّ از ناسو  ان انی، اشراقا  علویه دائاا  بر او نورااشانی میمی

عنبدریه کده قابلیدت صدور مفارقده دارد، مطید  آندان اسدت   ۀین سبب است که مادّ به ها
پدایرد  از آنان ت ثیر مدی ءی اولیاکه بدن مادّ هاچنان ،پایرندت ثیر می ءدرنتیجه، مواد از اولیا
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شان نور خلاقی وجود دارد که با آن م اوع است. در نفس بنابراین، دعای آنان در عالم اعلا
الدف:  3184، اح دائی) ها از انجام آن عاجکندان ان دیگر دهند کهانجام می نور کارهایی

 کرامداتی ازقبیده ردّ  ،داندمی را رهور کراما  به دست او ه علیئیکی از ااا وا .(1663
الشاس، قل  با  خیبر، کلام الثعبان، سلام حیتان، اخبار از مییبدا  و اسدتجابت دعدوا  

 .(66 :  3434اح ائی، )

بده حراسدت  ،ی از مبادی  ت ثیر باطنی که درکش بدرای هاگدان ماکدن نی دتئااح  
 اللاه إن: »است نقه کرده از پیامبر را روایتاین و  کرده از اهه اسلام اشاره معنوی علی

 الدف: 3184 ،ح دائیا) الساماء اهال ُحراساة و الَرض اهالُحراساة طالاب اُی ُنعلی وکل قد
را برای نگهبانی از اهه آساان و زمدین وکیده  طالبابیبن خداوند علی(  1913 -1919

قدائم  وبه بقا و وجدود ا ،که وجود و نظام آن و قطب زمانش بود . حار  علی«کرده بود
شده، قوام دنیا و بقاء اندواع، متعلد  بده قطدب کلدی  که در حکات اشراق بیانبود. هاچنان

نفس کلیه به اعتبدار  اوست. ائاه ۀسطواقطبی که مدار زمین به اوست و بقاء که به  است
 ،پدس  و عقه کلی به اعتبار عالم عقه و جرم کلی به اعتبدار عدالم جدرم ه دتند عالم نفس

و مظهدر اسدرار  اایشان که عالم، بلکه نفس عالم و صاحب ایض کلی بدر کده و آیدت کبدر
د و بقدا نرسدانهدا مددد مدیربوبی ه تند. هاه به ایشان متبلند و آنان با نور خود به ان ان

  .(616  : 3414 ،ح ائیادهند )می

 گیرییجهنت

لین ک انی است که ضان پدایرش مبدانی از اوّ و جاهور از متکلاان شیعی قرن دهم ابیابن
کده صدوایان را ای را در آثدار کلامدی خدویش مدنعکس کدرده اسدت. اندیشده هاصوایه، آن

د و کدرحیدر آملی وارد عراان شیعی سیدند، ده بودکر عربی مطرحبخبوص ابن ،تسنّ اهه
 لین متکلادان شدیعی اسدت کدهجاهور انعکا  یاات. او از اوّ ابیسپس در آثار کلامی ابن

 .وارد کلام شیعی کرد با مبانی عراانیرا  اندیشۀ ولایت
جاهور، اگر حار  غیب مطل  از جای  کثرا  تفرید شدود، توحیدد ابیابن ۀدر اندیش

پایرش مبنای وحد  وجودی، معتقد بدود کده تنهدا وجدود عدالم  حاصه خواهد شد. او با
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در نگاهی ژرف و عای  به  ،شوندتعالی است و آنچه از کثرا  مشاهده می ذا  ح  ،ه تی
العله عالم ه تی است، تنها تعالی که علت عالم ه تی، تحق  و ثبو  ندارند. از ذا  ح 

 ادیه است کده مظهدر تدام ذا  حد ل هاان حقیقت محصادر اوّ   شودیک شیء صادر می
 ،ه دتی ۀبدر هاد حقیقت محادیه ولایت و تبرفلاربا  عالم ه تی است. اتعالی و رّ  

  دارد. حتی در بشریت پیامبر
بر عدالم ولایدت مطلقده دارندد. آندان  کنند و بالتب اخا می  ولایت را از پیامبر ائاه

زیرا توارد  ،امام در زمان واحد جایک نی توجود دو رو، ازاین علت ااعلی برای عالم ه تند 
در عالم عنبدری  شان و به اذن خدا،با ولایت دو علت بر معلول واحد محال است. ائاه

و  بر تبرف باطنی بر عالم، خوارق عاد  و اعجداز نیدک از پیدامبرکنند. علاوهتبرف می
 شود. تعبیر می «نص اعلی»به  ،شده که از آن مشاهده ائاه
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 ابنامهکت
 قرآن کریم 

المجلیی )الموسیوم بمایللا الافهیام و النیور (. 1324جمه ور )ب ن اب یاحسائی، محمدبن عل ی

 نا.، بیجابی .المنجی من الظلام(

پ ور رض ا یحی ی) .النیور )المنجیی مین الظیلام((. 1434جمهور )بن ابیاحسائی، محمدبن علی

 البیضاء.  ةبیروت، دارالمحجمصحح(. فارمد، 

پ ور فارم د، رضا یحی ی) .ماللا الافهام ةحاشی(. 1434جمهور )بن ابی، محمدبن علیاحسائی

 البیضاء. ةجمهور الاحسائی لاحیاء ال راث، دارالمحجابیابن ةبیروت، جمعی مصحح(.

 احمد الکنانی،) .الدینزادالماافرین فی اصول(. 1414جمهور )بن ابیاحسائی، محمدبن علی

 القری لاحیاء ال راث.ما ةبیروت، مؤسس مصحح(.

 .نگاری تا تص حیح م  ونالجمع اش باهات؛ از فهرست(. جمع2112حافظیان بابلی، ابوالفضل )

 .11   12 (،1)1، گهارش میراث

عرب ی در (. بررسی تطور تاریصی ولای ت تک وینی از حک یم ترم ذی ت ا اب ن2111رحیمی، جعفر )

 .11   12(. 12)11، مطالعاا عرفانی .م ون منثور عرفانی

محمدکاظم ) .الجمهور احسائیابیالدین شهرزوری بر ابن(، تأثیر شمس2112زابینه ) ،اشمی که

 .11   11، (12 و 11)1، کتاب ماه دینم رجم(. رحم ی، 

 .مؤسسة الوفاءبیروت،  .بحارالانوار(. 2121مجلسی، محمدباقربن محمدتقی )

ته ران، ترجم ه(. اکبر شهابی، علی) .عهمباتای میان تصوف و تشی  (. 1353مصطفی ) ،شیبی

 دانشگاه تهران.

 


